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‌دکتر خوش‌نویس، پزشک معالج امام‌خمینی)ره(:

امام از سال ۶۳ تحت مراقبت‌های ویژه قلب بودند

شما در کادر درمان امام خمینی)ره( بودید. از آن روزها 

بگویید که امام بســـتری شـــدند و چطور شـــد که شما 

به‌عنوان اعضای کادر درمان امام انتخاب شدید؟

امـــام از پاریس به ایران آمدند، بیماری خاصی داشـــتند که 

بلافاصلـــه تیم پزشـــکی همه جا در کنار امـــام قرار گرفت و 

آقای دکتر عارفی هم مســـئول تیم پزشکی امام در همه جا 

همراه‌شـــان بودند. امام در ابتدای بازگشـــت به ایران در قم 

ساکن شـــد. اما در آنجا، شبی دچار مشکل قلبی می‌شوند 

و ایشان را بلافاصله از قم به تهران می‌آورند، آن زمان در کل 

کشور دو مرکز قلب بیشتر نبود، یکی بیمارستان قلب شهید 

رجایی، یکی هم بیمارستان امام خمینی. 

امام را در بیمارستان شهید رجایی بستری کردند اما پیشنهاد 

پزشکان این بود که در تهران بمانند تا اگر مشکلی پیش آمد 

سریع به بیمارستان برسانند. به همین خاطر به مدت دو هفته 

در یک خانه مصـــادره‌ای اقامت کردند ولی ناراحت بودند و 

می‌گفتند اینجا طاغوتی است، من حال و حوصله زندگی در 

ایـــن فضاها را ندارم. یک خانه‌ای مانند خانه فلان روحانی، 

اسم می‌برند و مثلا می‌گویند پدر آقای رسولی‌محلاتی مناسب 

است و اگر چنین جای ســـاده‌ای برای من پیدا کردید، من 

تهران می‌مانم. لذا حســـینیه جماران برای امام فراهم شـــد 

که پشـــت آن هم یک خانه بود و امـــام به راحتی رفت و آمد 

داشـــتند و دیدارهای عمومی و خصوصی خودشان را آنجا 

انجام می‌دادند. 

امام که در جماران مســـتقر می‌شـــوند، بعضی از مسئولان 

می‌گویند اگر دوباره امام به بیمارستان قلب شهید رجایی نیاز 

داشته باشند، هم برای مردم مشکل‌ساز است هم برای خود 

امام؛ چون یک جای عمومی بود و همچنین هر روز هم یکی 

زنگ می‌زد و اظهار می‌کردند که فلان جا بمب‌گذاری شده 

است و... و امام در معرض خطر بودند. لذا تصمیم گرفته شد 

که در کنار خانه امام یک بیمارستان ساخته شود و مسئولیت 

آن هم با مرحوم سیداحمد خمینی بود. امام هم مطلع نبودند 

چون امام به‌شدت مخالف این مسائل بود. در حین ساخت 

بیمارستان نیز به علت نزدیکی آن با منزل امام، در پاسخ به 

ســـوال ایشان درباره احداث این محل اظهار می‌شد که این 

محل درمانگاه است و مخصوص پاسدارانی است که در آنجا 

کشیک داشتند. این بیمارستان با همه امکانات در سال 63 

آماده می‌شود و از نظر ساختمانی، فیزیکی، فضای فیزیکی، 

تجهیزات همه به حالت آماده‌به‌کار قرار داشتند که اگر اتفاقی 

در خانه برای امام افتاد بلافاصله به ایشان رسیدگی شود. در 

همه خانه امام هم زنگ‌هایی تعبیه شـــده بود و با فشردن آن 

بلافاصله تیم پزشکی بالای سر امام حاضر می‌شد. فروردین 

ماه سال 65 بود که امام داخل منزل‌شان دچار سکته قلبی 

و ایســـت قلبی شدند که بلافاصله یک تیم درمانی عملیات 

احیا را شروع کردند که موفقیت‌آمیز بود. اگر این بیمارستان 

و این امکانات آنجا نبود، امام سال 65 از دنیا می‌رفتند. 

معمولا مریضی که ایســـت قلبی می‌کند، ما دو یا سه دقیقه 

زمان داریم که ایشان را احیا کنیم اما درمورد امام نزدیک به 

9 الی 10 دقیقه احیا طول کشـــید و گروه دکتر پورمقدس، 

تقریبا ناامید شـــده بودند ولـــی خداوند می‌خواهد که امام 

برگردند و در تاریخ پزشـــکی این مورد یکی از معجزات است. 

خدا خواســـته بود که این انقلاب در آن زمان متوقف نشود، 

وقتی شما سیر انقلاب را بررسی می‌کنید می‌بینید که در آن 

زمان اگر امام از دست می‌رفت شاید بدترین زمان از نظر روند 

انقلاب و برای آینده مملکت بود. 

از آن زمان حضرت امام نیاز پیدا کردند که مراقبت‌های ویژه‌ای 

داشـــته باشند و کادر قوی‌تر شـــود. پس از 26 روز بستری، 

امام به منزل منتقل شـــدند و چون ریتـــم قلبی امام دچار 

تغییراتی می‌شد، لازم بود که ریتم قلبی کنترل شود. این ریتم 

قلبی را چگونه باید کنترل کنند؟ آن موقع به لحاظ وســـایل 

هم خیلی محدودیت داشـــتیم و مثل الان نبود، آمدند یک 

دستگاه تله‌متری )Telemetry(را آوردند، دستگاه تله‌متری 

یک وســـیله‌ای بود که در اندازه یک موبایل بزرگ به پیراهن 

امام دوخته شـــد که به وســـیله سه تا لید، به بدن امام وصل 

بود، از طریق این تله‌متری، ما در مانیتورهایی که داشـــتیم، 

قلـــب امام را کنترل می‌کردیم یعنی حضرت امام در منزل یا 

دفتر کار که تشریف داشتند، ما قلب‌شان را با دستگاه کنترل 

می‌کردیم، به شـــکل 24 ساعته از فروردین 65 تا خرداد 68 

به شکل شبانه‌روزی بود. 

بعد از حمله قلبی در مسیری که امام را از خانه به بیمارستان 

آوردند، ایشـــان هوشـــیاری کامل نداشـــتند. در این مدت 

هیچ‌کـــدام از رادیوها و خبرگزاری‌های بیگانه هیچ خبری از 

بیماری امام نداشـــتند و امام روزی که از بیمارستان مرخص 

شـــدند به همین دلیل ساخت بیمارســـتان را تایید کردند. 

در ســـال 65 و در اوج جنگ اگـــر اخبار بیماری امام پخش 

می‌شد، در روحیه رزمنده‌ها و مردم تاثیر می‌گذاشت و دشمن 

سوءاستفاده‌ می‌کرد. به این دلیل امام ساخت بیمارستان را 

تایید کردند اما برای ادامه کار این بیمارستان امام یک شرط 

گذاشتند که اینجا فقط مختص من نباشد و مردم عادی هم 

بتوانند استفاده کنند. لذا در یک شرایط کنترل‌شده‌ای این 

امر محقق شد. 

 

آیا موردی وجود داشـــت که حضرت امام آریتمی داشته 

باشـــد)آریتمی قلبی یا اختلال در ریتم قلب( و با خود 

ایشان مطرح کرده باشید که علت چیست؟

 بله، تیمی که حلقه اولیه کادر درمان مشخص بود و می‌رفتیم 

طبقه بـــالای منزلی که برای امام درنظر گرفته بودند، اتاقی 

آنجا بود و دستگاه تله‌متری هم در آن اتاق بود و حضرت امام 

و خانـــواده پایین زندگی می‌کردند. از در ورودی که خانواده 

وارد می‌شدند، فرق می‌کرد و در پشت داشت و این را گذاشته 

بودند مختص تیم پزشـــکی، چون یک زمانی است که قلب، 

ایســـت می‌کند. داخل منزل امام در مخصوصی تعبیه شده 

بود کـــه محل رفت‌وآمد تیم درمان بـــود و اگرآریتمی ایجاد 

می‌شـــد یا لازم بود که ما خدمت امام فوق‌العاده برسیم از آن 

در می‌توانستیم وارد بشویم، رمز ما هم این بود که می‌گفتیم 

بسم‌الله و حضرت امام می‌گفتند یاالله. ما می‌توانستیم اجازه 

ورود پیدا کنیم. چندین مرتبه موقعی که حضرت امام خواب 

بودند این اتفاق افتاد. در این مواقع ما خیلی استرس داشتیم 

و ابهـــت امام ما را تحت‌تاثیر قرار می‌داد اما به محض حضور 

بر بالین ایشـــان آرامش پیدا می‌کردیم و این آرامش به کادر 

پزشکی منتقل می‌شد همان‌طور که به همه و کشور منتقل 

می‌شـــد. امام موقعی که به ایران تشـــریف آوردند بالای75 

ســـال سن داشتند و با این سن فشارهای مختلفی را تحمل 

می‌کردند، این همه نفوذی‌هایی که گاهی پیش حضرت امام 

می‌آمدند، کنترل اینها کار ساده‌ای نبود. 

اعتماد امام به تیم پزشـــکی تـــا چه اندازه‌ای بود؟ عمل 

امام به توصیه پزشکان تا چه حد بود؟ 

از اردیبهشـــت‌ماه 68 سیر تشـــخیص بیماری امام شروع 

می‌شـــود و پس از آزمایش‌ها پزشکان متوجه شدند که امام 

مبتلا به یک سرطان بســـیار بدخیم لنفوم دستگاه گوارش 

شده‌اند. در معده امام خونریزی وجود داشت و قدم اول عمل 

ایشان بود. برای انجام این عمل جراحی خیلی بررسی‌ها شد 

و در آن شـــرایط امام پیرمردی بود نزدیک به 80 ســـال سن 

که ســـابقه بیماری قلبی هم دارند. لذا خیلی سخت بود که 

بیهوش شوند و بخواهند عمل به این سنگینی انجام بدهند، 

ولی درنهایت پزشکان این تصمیم را می‌گیرند و با سران قوای 

آن زمان صحبت می‌کنند. اما مهم‌تر آن بود که به خود امام 

بگوینـــد. پس از طرح موضوع امام می‌پذیرند و در این زمینه 

به‌شـــدت تابع دستورات پزشـــکان بودند، به‌طوری‌که تمام 

پزشـــکانی که با امام کار کردند می‌گفتند: ایشـــان بهترین 

بیمـــاری بود که معالجه کردیم. امام برای عمل دو تا شـــرط 

می‌گذارنـــد: 1. من برای عمل به خارج از کشـــور نمی‌روم 

همین جا عمل کنید، 2. به هیچ عنوان پزشـــک خارجی هم 

قبول نمی‌کنم. 

 الحمدلله بعد از عمل هیچ اتفاقی برای امام نیفتاد و دوسوم 

معده امام را برداشتند و بعد از عمل هم به مراقبت‌های ویژه 

منتقل شدند. برای عمل بیش از 100 ساعت بررسی و مشاوره 

صورت گرفت اما الان نظرات زیادی می‌دهند که اگر امام عمل 

نمی‌شدند 10 ســـال دیگر هم زنده بودند ولی توجه ندارند 

که اگر امام یک فرد عادی جامعه بود عمل جراحی لازم نبود 

ولی ایشان در جایگاه ویژه‌ای قرار داشتند. 

 مشـــکل گوارشـــی برای امام از چه زمانی شروع شد؟ و 

تشخیص علت آن چه بود؟ 

 امام در طول این 10سال به هیچ عنوان هیچ مشکل گوارشی 

نداشـــتند ولی به نظر ما همه زخم‌ها و مشکلات گوارشی از 

زمان امضای قطعنامه برای امام شروع شد. افرادی که امام را 

می‌شناسند اظهار دارند که امام دروغ نمی‌گفت و لذا وقتی 

می‌گوید جام زهر نوشـــیدم و قطعنامـــه را امضا کردم یعنی 

اینقدر این عمل برای امام سخت و سنگین بود. 

 همچنین در دوره‌هایی برخی از افراد موثر نظام به امام فشار 

می‌آوردند، اما آنها آرامش امام را به هم نمی‌زد. در قضیه آقای 

منتظری وضع به صورت دیگر بود. من یادم هست که دریک 

زمانی ایشان آریتمی بسیار زیادی داشتند که ما ماندیم چه 

اتفاقی افتاده است، ما نمی‌دانستیم چه خبر است؛ و بعد از 

آن متوجه شدیم که حضرت امام در رابطه با آقای منتظری یک 

نامه‌ای داده‌اند و این فشارها روی قلب ایشان اثر گذاشت. 

معمـولا حضـرت امـام یـک سـاعت قبـل از اذان صبح بیدار 

می‌شـدند، امـا در شـب‌های عملیـات از دو سـه سـاعت 

قبـل از نمـاز صبـح مشـخص بـود کـه امـام بیدار هسـتند و 

عبـادت و دعـا می‌کننـد. مـا می‌دانسـتیم وقتـی آریتمـی 

اتفـاق می‌افتـد یـا اسـتراحت ایشـان کم می‌شـود فردا یک 

اتفاقـی در راه اسـت. 

در طـــول درمـــان امام و در زمان حضور شـــما به‌عنوان 

کادر درمان ایشـــان چه ویژگی شـــخصیتی برای شـــما 

قابل‌توجه بود؟ 

نظافت حضرت امام خیلی جالب بود، امام همیشـــه معطر 

بودند، ما تله‌متری را که برمی‌داشـــتیم تا تله‌متری دیگری 

بگذاریم، این تله‌متری تا یکی دو روز دســـت ما می‌چرخید 

و ما بو می‌کردیم و خوش‌بو بود، همیشـــه پاک و تمیز بودند. 

یک دفعه پای ایشـــان قارچ داشت و قرار بود که پای ایشان 

شســـته بشود، حضرت امام گوشه‌ای روی صندلی نشستند 

و ما زمین را که تمیز می‌کردیم و پاهایشـــان را روی وسیله‌ای 

می‌گذاشتیم و عمل شست‌وشو انجام می‌شد. یک دفعه آقای 

انصاری آمده بودند و من مشـــغول شست‌وشوی پای ایشان 

بودم، لکه‌ای روی پا نظر امام را جلب کرد. ایشـــان فرمودند: 

»آقای انصاری این لکه پای من رو می‌بینید؛ اگر به قلب جوان 

رسیدگی نشود، وقتی پیر بشوند قلب‌شان این‌گونه می‌شود، 

این‌گونه لکه‌دار می‌شود؛ بنابراین سعی کنید تا جوان هستید 

به کارهای معنوی خودتان برسید.« 

امام بعد از سال 65 چندین بار به بیمارستان مراجعه داشتند 

ولی چون زمان جنگ بود این خبرها اصلا پخش نمی‌شـــد و 

اکثر فیلم‌هایی که از امام در بیمارستان موجود است مربوط 

به دوران بســـتری سال 65 است که امام سرحال است. امام 

آخرین بار که در بیمارستان بستری شد ساعت 10:30 شب 

اول خرداد 68 بود. آن شب هم مثل بقیه شب‌ها نماز شب‌شان 

ترک نشـــد. فیلمی که موجود است امام درحال نماز که یک 

کیســـه خون به دست ایشان است و به کمک دوستان رکوع 

و سجود انجام می‌دهند مربوط به این زمان است. نماز صبح 

دوم خرداد 68 آخرین نمازی بود که امام به حالت ایســـتاده 

خواندند. بعد از این عمل ایشان در بخش مراقبت‌های ویژه 

بســـتری شدند و اگر دقت کنید در این شرایط تخت امام به 

حالت کج در وســـط اتاق رو به قبله قرار دارد. ایشان با قرآن 

مانوس بودند، حتی در خرداد 68 که بســـتری شـــده بودند 

و من می‌رفتم خدمت‌شـــان می‌دیدیم که قرآن و کتاب دعا 

دست‌شان است و این فعل ایشان ترک نمی‌شد. 

توصیه شما در زمینه شناخت حضرت امام)ره( و آشنایی 

با سلوک و شخصیت ایشان برای جوانان و دانشجویان 

چیست؟

هرکس می‌خواهد امام را بشناسد حسینیه جماران را نظاره 

کند. کف آن زیلو و دیوارهای آن گچ و خاک است. روزی که 

امام به حسینیه جماران آمدند در و پنجره هم نداشت و درحال 

ساخت بود. در یک برهه‌ای تصمیم گرفته شد که اینجا را مثل 

بقیه حسینیه‌ها سنگ‌کاری، آینه‌کاری و گچ‌کاری کنند. امام 

بعد از اطلاع از این موضوع بلافاصله خودشان را به روی ایوان 

حســـینیه می‌رسانند و ســـر آنهایی که آنجا کار می‌کند داد 

می‌زند، می‌گویند: »می‌خواهید برای من کاخ درست کنید؟ 

می‌خواهید من را شاه کنید؟ من آمده‌‌ام اندیشه‌ها را بسازم، 

نیامدم کاخ بســـازم، هر کسی دستور داده که اینجا را سنگ 

کنید با دست خودش بیاید سنگ‌ها را بکند.« 

امام حتی اجازه رنگ‌کاری و ادامه گچ‌کاری حسینیه را ندادند 

و فقط به جهت رعایت حال مردم اجازه ســـنگ‌کاری قسمت 

پایینـــی دیوارها را دادند. زمانی بود که تهران طرف جماران 

مرتب بمباران می‌شد، یا تهدید به بمباران می‌کردند. در حیاط 

نزدیک منزل امام آمدند یک سنگر درست کردند، سنگر محکم 

و بزرگی درست کردند و بعد اعلام کردند که قرار است اینجا 

بمباران بشـــود. من یادم هست که دکتر پورمقدس آمدند و 

پیش امام رفتند و البته حاج‌احمد آقا گفته بودند شما بیایید 

بگویید، چون من هرچه می‌گویم توجهی نمی‌کنند، به امام 

گفته بودند اوضاع این‌گونه است، شما فعلا بیایید در سنگر 

باشید ولی هر کاری کردند امام قبول نکردند. 

آخریـــن لحظه که امام را ملاقـــات کردید چه روزی بود؟ 

خاطره‌ای از آن زمان دارید؟

 شبی که امام بستری شدند)اول خرداد 1368( با خانواده 

خیلی خداحافظی عجیبی داشتند. خانواده امام می‌گفتند 

که ان‌شـــاءالله مثل دفعه‌های قبل می‌روید عمل می‌کنید و 

برمی‌گردید، امام می‌گویند: »نه هرچیزی در این دنیا پایانی 

دارد و این پایان عمر خمینی است.« در 13 و 14 خرداد همه 

بودیم. لحظه‌های آخر تلخ‌ترین لحظات تیم پزشکی بود. روز 

قبل رحلت امام یعنی جمعه، ایشـــان را یک لحظه از بخش 

مراقبت‌های ویژه به داخل حیاط بردند تا فیلمی گرفته شود 

و در رسانه‌ها منتشر شود. اما مشکلاتی برای امام پیش آمد و 

پس از بازگشت قلب امام کامل از کار افتاد. ضربان‌سازی که 

از بیرون قلب را اداره می‌کرد برای ایشان استفاده کردند ولی 

فایده‌ای نداشت. مظلومیت امام آنجا بود که می‌خواستند به 

مردم بگویند برای امام دعا کنید ولی نمی‌توانستند مستقیم 

اشاره کنند. اخبار ساعت 8 شب با دعای »امن یجیب« شروع 

شد، غیرمستقیم به مردم می‌گفتند که برای امام دعا کنید. 

همه می‌ترســـیدند که مملکت به‌هم بریزد. یکی از دوستان 

تعریف می‌کـــرد که من رادیوهای بیگانه را آن شـــب گوش 

می‌کردم، شب 14 خرداد تمام رادیوهای بیگانه بدون استثنا 

می‌گفتنـــد که خمینی در حال مردن اســـت، خمینی که از 

دنیا برود انقلاب هم از بین می‌رود، خیال‌تان راحت باشـــد، 

افســـانه خمینی تمام شد. اما شب بعد، شب 14 خرداد که 

مقام‌معظم‌رهبری در مجلس خبرگان انتخاب شدند، درحال 

گوش کردن رادیو بودم، بدون استثنا همه رادیوها می‌گفتند 

کـــه امروز در ایران یک خمینی جدید متولد شـــد و ما دیگر 

نمی‌توانیم با این انقلاب کاری بکنیم. 

منبع: نشریه خط امام، خرداد 1401 
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ســبک زندگــی امــام خمینــی)ره( به‌عنــوان یکــی از تاثیرگذارتریــن رهبــران 

ــوده اســت و  ــر، همیشــه محــل کنجــکاوی ب ــرن اخی سیاســی و اجتماعــی در ق

بنــا بــه میــزان ارتباطــی کــه آدم‌هــا بــا ایــن شــخصیت تاریخــی داشــته و دارنــد، 

لحظــات زندگــی و تصمیمــات رهبرکبیــر انقــاب به‌عنــوان الگــوی یــک زیســت 

ــی  ــع تاریخ ــن مقاط ــی از مهم‌تری ــت. یک ــی اس ــل بررس ــواره مح ــدی هم توحی

زندگــی امــام)ره( لحظــات پایانــی عمــر ایشــان اســت. محمدعلــی خوشــنویس 

بــه مــدت ســه ســال، یکــی از اعضــای کادر درمــان امــام خمینــی)ره( بــود کــه تــا 

ــری پرســتاری  ــام حضــور داشــت. خوشــنویس دکت ــار ام ــن ثانیه‌هــا در کن آخری

دارد و اکنــون در بیمارســتان بقیه‌اللــه تدریــس می‌کنــد. 

بنــا بــه گفتــه تیــم درمانــی امام‌خمینــی)ره( در روزهــای پایانــی اردیبهشــت‌ ســال 

1368، امــام از ناراحتــی معــده رنــج می‌بــرد و گاه ضعــف و بی‌حالــی بــه او غلبــه 

ــذار  ــه بنیانگ ــود ک ــوم می‌ش ــی، معل ــات مقدمات ــام معاین ــد از انج ــد. بع می‌کن

جمهــوری اســامی ایــران بــه ســرطان بدخیمــی مبتلاســت؛ ســرطانی کــه باعــث 

خونریــزی فعــال در معــده شــده. تصمیم‌گیــری بــرای تیــم پزشــکی کار ســاده‌ای 

نیســت. آنهــا نگــران بیمــاری قلبــی امام‌خمینــی و همچنیــن ســن بــالای ایشــان 

ــه وجــود آورد،  ــادی ب ــان مشــکلات زی ــد درم ــد در رون ــه می‌توان ــز هســتند ک نی

امــا چــاره‌ای نیســت و بهتریــن اقــدام در ایــن شــرایط، جراحــی اســت. موضــوع 

را بــا امــام در میــان می‌گذارنــد. امــام خمینــی پــس از توضیحــات تیــم پزشــکی، 

ــه  ــی ب ــل جراح ــرای عم ــه ب ــتند ک ــد داش ــا تأکی ــد، ام ــی را پذیرفتن ــل جراح عم

ــد.  ــغ جــراح خارجــی برون ــر تی ــد و حاضــر نیســتند زی خــارج از کشــور نمی‌رون

ــاران  ــه جم ــه بیمارســتان بقیه‌الل ــام، ایشــان را ب ــای خواســت ام پزشــکان برمبن

منتقــل کردنــد؛ امــام از روز اول خردادمــاه ســال 1368 تــا پایــان عمــر خویــش، 

ــی  ــکان ایران ــژه پزش ــای وی ــت مراقبت‌ه ــتری و تح ــه بس ــتان بقیه‌الل در بیمارس

هســتند. نکتــه‌ای کــه دکتــر خوش‌نویــس بــه آن تاکیــد دارد اینکــه امــام از ســال 

1363 تحــت مراقبت‌هــای ویــژه قلبــی قــرار داشــتند و در ایــن بــاره گفتــه اســت: 

»بیمارســتانی بــا همــه امکانــات در ســال 63 آمــاده می‌شــود و از نظــر ســاختمانی، 

فیزیکــی، فضــای فیزیکــی، تجهیــزات همــه بــه حالــت آماده‌بــه‌کار قــرار داشــتند 

کــه اگــر اتفاقــی در خانــه بــرای امــام افتــاد بلافاصلــه بــه ایشــان رســیدگی شــود. 

در همــه خانــه امــام هــم زنگ‌هایــی تعبیــه شــده بــود و بــا فشــردن آن بلافاصلــه 

تیــم پزشــکی بــالای ســر امــام حاضــر می‌شــد. فروردیــن مــاه ســال 65 بــود کــه 

امــام داخــل منزل‌شــان دچــار ســکته قلبــی و ایســت قلبــی شــدند کــه بلافاصلــه 

یــک تیــم درمانــی عملیــات احیــا را شــروع کردنــد کــه موفقیت‌آمیــز بــود. اگــر 

ایــن بیمارســتان و ایــن امکانــات آنجــا نبــود، امــام ســال 65 از دنیــا می‌رفتنــد.« 

متــن کامــل ایــن گفت‌وگــو را بخوانیــد.


